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آشیان جهانی
دگرگونی مفهوم «آشیان» در عصر اینترنت 

آشــیان و زیستگاه کنونی ما، آشــیانی است دچار تحولات پرشــتاب که پیش برندگی 
تاریخ وجه برجســته آن اســت. دوران ما، عصر کاهش فاصله ها و فشردگی زمان، مکان 
و فضاســت. آنچه در ابتدای قرن بیستم میلادی آشیان بوم شــناختی انسان را با مفهوم 
فشردگی زمان و مکان مواجه کرد، پیشرفت های تکنولوژیکی نظیر توسعه وسایل نقلیه ای 

مانند هواپیما و قطار و وسایل ارتباط جمعی مانند تلفن، تلگراف، رادیو و تلویزیون بود.
این پیشــرفت ها، آشــیان ما را طبق اظهــار «جان دیویی» مســتلزم ظهور «جهان 
جدیدی» دانســت که در آن به آهستگی محدوده های آشــیان های بومی و محلی از 
بیــن می رود. در دهه ۱۹۶۰ میلادی «مک لوهان» موضوع دهکده جهانی را طرح کرد 
که دهکده ای بر پایه فناوری اســت. او معتقد بود: «محیــط الکترونیکی عصر حاضر 
فضای قدیمی تصویری که سال هاســت به آن خو گرفته ایم را نامطبوع و بدون ارزش 
خواهد ساخت. در دنیای الکترونیک حوادث، اشیا و موجودات در یکدیگر فرومی روند، 
بــا یکدیگر رابطه پیدا می کننــد، جدایی ها از بین می رود، تمایزات فراموش می  شــود، 
شــباهت ها خودنمایی می کند و بدین ترتیب محیط جدید به  وجود می آید. محیطی که 

می تــوان آن را یک دهکده جهانی نام گذاری کرد. اطلاعاتی که انســان ها نیاز خواهند 
داشــت، از چهار گوشــه جهان و با سرعت فراوان در اختیارشــان قرار خواهد گرفت. 
جهان بزرگ، روزبه روز کوچک تر می شــود و انســان ها چه بخواهنــد و چه نخواهند، 
گویــی در یک قبیله جهانی یا دهکده جهانی زندگی می کنند». کوچک شــدن آشــیان 
انســان که در یک فرایند تدریجــی و طولانی اتفاق افتاده، همیشــه تابعی از افزایش 
توانایی او در غلبه بر طبیعت و حاکم شــدن بر آن بوده اســت. ایــن فرایند تدریجی با 
نخستین فعالیت های پراکنده انسان در آشیان های بوم شناختی مختلف برای به سلطه 
درآوردن طبیعت و حل دشواری های زیست  اجتماعی او شروع شده و با دستیابی بشر 
به تکنولوژی و ورود او به عصر الکترونیک روند رو به شتابی گرفته؛ به طوری که در هر 
گام، موجب کوچک ترشدن جهان شده است. جهانی شدن آشیان های انسانی عبارت از 
مراحل فشردگی فزاینده زمان و فضاست که به  واسطه آن مردم دنیا به صورتی نسبتا 
آگاهانه در آشــیانی واحد ادغام می شــوند. مارتین هایدگر، فیلســوف آلمانی، نابودی 
فاصله ها را از خصوصیات وضعیت فعلی انســان می داند. از نظر او تمام فاصله ها در 

زمان و مکان در حال کم شدن بوده و انسان قادر است در یک شب به مکان هایی برسد 
که پیش از آن ماه ها طول می کشــید. البته نگاه هایدگر به این مسئله با نگرانی همراه 
است؛ زیرا این نزدیکی یک دست و نابودی فاصله موجب پایین آمدن سطح تجربه بشر 

شده که در نهایت منجر به نوعی بی تفاوتی می شود.
البته از سویی دیگر شاید این کاهش فاصله در روند ساخت آشیانی واحد دارای اثرات 
مثبتی نیز باشــد؛ از جمله اینکه نوعی «هم جــواری اجباری» را درپی دارد. «در حقیقت، 
هم جواری می تواند به این معنا باشد که نابرابری های جهانی، مرئی تر می شوند، خطرها 
و تهدیدهای همگانی و از همه مشخص تر تمام خطرهایی که محیط زیست ما را تهدید 
می کند، برجســته تر شــده و بنابراین برنامه ای برای اداره جهان و منافع مشــترک ما به  
وجود می آید». در این آشــیان جهانی در حال ســاخت و تکامل، یک رابطه دوجانبه بین 
آشیان جهانی و آشــیان های متعدد محلی و بومی برقرار اســت؛ به طوری که هر دو بر 
هم اثر می گذارند و درواقع شــهروند جهانی باید بتواند تعــدد فرهنگ ها را بپذیرد و در 
مواجهه با آنها وارد گفت وگویی خلاقانه شــود. بخش بزرگی از هویت آشیان جهانی در 

شــبکه های مجازی معنا می یابد. اکنون آشیان جهانی با گذر از عصر الکترونیک و ورود 
به عصر اینترنت، تبدیل به آشیان مجازی شده است. آشیان مجازی با خصوصیاتی مانند 
بی مکانــی و فرازمانی، قابل دســترس بودن اطلاعات به طور هم زمان و تکثر، از آشــیان 
واقعی تا حدود زیادی جدا می شــود. هویت انســان در آشیان مجازی، هویتی دیجیتالی 
است. دیگر سرزمین، زبان، نژاد و فرهنگ هویت افراد را تعیین نمی کنند، بلکه در آشیان 

مجازی منافعی که موجب هم جواری انسان ها می شود، هویت آنها را تعیین می کند.
اکنون همه ما در آشیانی واحد زندگی می کنیم، ضمن آنکه خُرده آشیان های خود را 
نیز حفظ کرده ایم. موبایل هر شخصی، آشیان جهانی اوست که به صورت مجازی آشیان 
فردی اش را دربر گرفته اســت. در هر لحظه می توان توســط یــک موبایل تمام اتفاقات 
آشــیان جهانی را به صورت صوتی و تصویری و نوشــتاری رصد کــرد. انگار امروزه یک 
انسان در آن واحد در تمام این آشیان بزرگ حضور دارد؛ حضوری مجازی که انعکاسی از 
حضور واقعی اوســت؛ زیرا همه احساسات، شادی، غم، اضطراب، ترس و لذت از طریق 

همین گوشی هوشمند در لحظه منتقل می شود و انسان به آن واکنش نشان می دهد.
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نسل زاده شده در عصر  اینترنت
نگاهی علم محور به اعتراضات اخیر  و نسلی که در میانه آن ایستاده است

نسل ما و گذار تکنولوژیک
روندی که نســل من در برخورد با جهان طی کرده اســت، 
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت؛ زیرا نمایانگر دوران گذار 
تکنولوژیکی محســوب می شود که درک آن برای فهم تغییرات 
آینده ضروری اســت. کودک که بودم یکی از اشیای بسیار مورد 
علاقه من، خط کش محاسبه پدرم بود. پدرم می گفت در دوران 
دانشــجویی تمام محاســبات را با این خط کش انجام می داده 
اســت. او می گفت ولی حالا ماشــین محاســبه همه کارها را 
آسان کرده است. من هیچ گاه کار با این خط کش را یاد نگرفتم؛ 
ولی ایــن خط کش و نیز چرتکه ای کــه پدربزرگم در مغازه اش 
داشت و با آن با ســرعت تمام، تمام خریدها و فروش هایش را 
حساب می کرد، دو تا از هیجان انگیزترین اشیای مورد علاقه من 
در کودکی بودند. روند رو به رشــد تکنولوژی اما داشت سرعت 
فزاینــده ای می گرفت و من را نیز مثل بســیاری دیگر از افراد با 
خــود می برد. در دوران ابتدایی تحصیلاتم به ســر می بردم که 
والدینم برایم یک کومدور خریدند و من شروع به کار با آن کردم. 
یادم هســت برنامه ای نوشــتم که ماحصل آن بالونی را نشان 
مــی داد که از بالای مونیتور تلویزیــون به پایین حرکت می کرد. 
از ایــن موفقیت خــود به وجد آمده بودم. پــس از آن صاحب 
یک کامپیوتر ۲۵۶ شــدم و با دنیای سیســتم عامل DOS آشنا 
شــدم. هم زمان به کلاس کامپیوتر رفتم و شــروع به یاد گرفتن 
برنامه نویسی، الگوریتم و چیزهایی کردم که شاید دیگر، کودکان 
و نوجوانانــی که از کامپیوتر اســتفاده می کنند، با آن آشــنایی 

نداشــته باشــند. پس از آن یک کامپیوتر ۴۸۶ خریدم که من را 
به دنیایــی کاملا مجزا برد. فایل بندی اش کــرده بودم. مطالب 
زیادی روی آن داشــتم و کامپیوتر دنیای جدید من بود. درِ اتاق 
را می بســتم و در فضای اعداد صفر و یــک فرومی رفتم. اینکه 
همه چیز به همین جفت رقم تقلیل یافته اســت، من را به فکر 
فرومی بــرد. یکی از آرزوهای کودکی مــن دیدن مجله «نیچر» 
بــود. برای ســال ها گزارش هایــی از این مجلــه را در ماهنامه 
دانشــمند می خواندم. وقتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول 
شــدم، همان روزهای اول به کتابخانه دانشگاه رفتم و پرسیدم 
که آیا شــما مجله نیچر را هم دارید؟ که کتابدار قفســه بزرگی 
را نشــان داد که پر از مجلات نیچر بــود. ورق زدن این مجلات 
یکی از لذت بخش ترین خاطرات من بود. حالا که به آن روز فکر 
می کنم، خنده ام می گیرد. کافی اســت نــام مجله را در فضای 
اینترنتی جست وجو کنیم تا به تمام مجلدات آن دسترسی پیدا 
کنیم. لذت دیدن نیچر سال هاســت که از من گرفته شده است. 
یادم هست که دانشجوی ســال های اولیه پزشکی بودم و تازه 
مرکز کامپیوتر دانشــکده چند رایانه آورده بود و ما می توانستیم 
بــا رفتن به مرکز از ایــن پدیده عجیب یعنی اینترنت اســتفاده 
کنیم. مرکز خیلی خلوت بود و من جزء معدود استفاده کنندگان 
این دنیای عجیب بودم. تازه فهمیده بودم که search را چگونه 
انجام می دهند. می توانســتم با زدن یک دکمه اطلاعاتی را به 
دســت آورم که تا قبــل از آن باید ســاعت ها و گاه روزها برای 
به دست آوردن شــان در کتابخانه هــا بــه دنبالش می گشــتم. 

اینترنت جهان عجیبی بود و گشــت وگذار در آن سفری بود در 
ســرزمین عجایب. هر بار که از مرکز رایانه بیرون می آمدم، گیج 
از دنیایی بودم که با آن برخورد کرده بودم. چندی نگذشت که 
این دنیا ملموس تر شــد و حالا ســاعت های من در مرکز رایانه 
به search درمورد بیماری ها و مشــکلاتی می گذشت که به آن 
برمی خــوردم؛ ولی هنوز یک اتفاق مهم نیفتاده بود: من معتاد 
به اینترنت نشــده بودم. مدت ها وضع به همین منوال گذشت. 
ســاعت ها در کافی نت می نشستم و از دنیای اطلاعات استفاده 
می کــردم. در خانه با دیال آپ به اینترنت وصل می شــدم؛ ولی 
وقتی که از کافی نت بیرون می آمدم یا دیال آپ را قطع می کردم، 
همه چیز تمام می شــد. داستان اصلی وقتی شروع شد که یک 
مودم وایمکس خریدم. مودمی که همیشــه روشــن بود و من 
ناگهــان تمام زندگی و زمانم را غــرق در دنیای عجیب اینترنت 
دیدم. انگار اتمســفر من عوض شده بود. شب ها بیدار می شدم. 
ایمیل هایم را چک می کردم و دوباره می خوابیدم. بعد از قریب 
به ۲۰ ســال دیگر روزنامه نمی خریدم و آنلاین مطالب را دنبال 
می کردم. اصلا نمی دانســتم چه اتفاقــی دارد می افتد. زمانی 
که اینترنت قطع می شــد، دچار دلشــوره و اضطراب می شدم. 
انگار باید حضور داشــته باشد. خیلی وقت ها موبایلم را دستم 
می گرفتــم تا مطلبــی را search کنــم؛ ولی چیــزی به ذهنم 
نمی رســید. جالب اینجا بــود که حتی در چنیــن لحظاتی هم 
اینترنت نباید قطع می شــد. من به اینترنت معتاد شــده بودم. 
وقتی با دوســتانم در باب این پدیده عجیب صحبت می کردیم، 

آنها نیز همین تجربه را داشتند. مدت زمان زیادی از این خاطرات 
نمی گذرد. حالا اینترنت همه گستر شده است. آن قدر همه گستر 
که دیگر زندگی بدون آن معنایی ندارد. بســیار سخت است که 
روزی بــدون اینترنت را تصور کنیم. با وجــود چنین تأثیرپذیری 
شگفتی باید متوجه بود که ما از کودکی در فضای اینترنت رشد 
نکرده ایم. شــاید مهم ترین فضای تأثیرگذار بر ما ابتدا خانواده و 
ســپس مدرسه بود. ما جهان را از این دریچه می دیدیم و اکنون 
که به گذشــته نگاه می کنم، می بینم تا چه اندازه جهان بینی ما 
از دریچه خانواده و مدرسه شکل می گرفت و ما چندان از دنیای 
بزرگ بیــرون باخبر نبودیم؛ یعنی ســیگنال هایی که به مغز ما 
رســیده -به خصوص در دوران کودکی کــه مغز ما در حداکثر 
توان رشــد خود است- بســیار محدود بود. این موضوع، شاید 
مهم ترین نکته ای اســت که باید در نظر داشــت. درست است 
کــه در طی زمان هم بــا افزایش ارتباطات و هم با پیشــرفت 
تکنولــوژی، ما نیز بیش از پیش با جهان آشــنا شــدیم؛ اما این 
آشــنایی خیلی کمتر از نسل جدیدی ا ســت که از بدو تولد در 
فضای مجازی، اینترنت و دنیای رســانه ها رشــد کرده اســت. 
این تفاوت ســبب تفاوت بســیار عظیم نســلی شــده که دیگر 

رفتارهایش برای ما قابل درک نیست.
نسل  جدید  و  عوامل  شکل دهنده  آن

درباره نســل جدید حرف های زیادی زده شــده اســت، اما 
باید تحقیقات بســیار بیشــتری نیز صورت گیرد. شــناخت این 
نســل و مطالبه های آنها برای همه ضروی است. این مقاله به 
ابعاد جامعه شــناختی موضوع کاری نــدارد و فقط می خواهد 
تأثیــر اینترنت و فضای مجــازی را از منظری نوروســاینتیفیک 
در به وجود آمدن این نســل بررســی کند. گرچه نویسنده بر این 
اعتقاد اســت که این تأثیر آن قدر عمیق است که از تمام عوامل 
مطرح شده نیز فراتر می رود. نسل جدید برخلاف تمام نسل های 
پیشــین و حتی نســل ما که اصطلاحا دوره گذار را طی کردیم، 
با اینترنت متولد و بزرگ شــده اســت. اکنون همــه می توانند 
ببینند که نســل های جدیدتر خیلی راحت تر از ما با گوشی های 
همــراه کار می کنند، می توانند در فضــای مجازی جولان دهند 
و طــوری از امکانــات و فرصت های آن صحبــت می کنند که 
نشــان دهنده زندگی آنها در این فضاســت. این موضوع عمدتا 
به عنوان تأثیرپذیری زیاد از فضای مجازی توصیف شــده است. 
بــه این معنا که آنها به جای خانواده از آنچه در فضای مجازی 
می گذرد، تأثیر می پذیرند. همین هم باعث می شــود نســبت به 
جهان و اتفاقات آن بسیار آگاه تر بوده و اطلاعات بیشتری نسبت 
به جهان غرب و تفاوت های آن با جامعه ما داشته باشند. آنها 
با مفاهیمی همچون آزادی و دموکراســی بسیار آشنا هستند و 
همین موضوع آنها را مطالبه گر می کند. این تأثیرات بسیار مهم 
و جدی اســت. اما از منظر بحث ما نــکات مهم تری نیز وجود 
دارد. ســیگنال هایی که به مغز آنها رسیده و می رسد از فضای 

مجازی و اینترنت است. این موضوع چند ویژگی دارد:
۱- آنهــا از کودکــی در معرض این ســیگنال ها بوده اند. به این  
معنی که زمانی که مغز آنها بیشــترین رشد را داشته، در فضای 

مجازی سیر می کردند.
۲- حجم این سیگنال ها بسیار زیاد است و این خصلت اینترنت 

و جهان درهم پیچیده آن است.
۳- ماهیت ســیگنال ها و ارتباطات بین آنها از ماهیت و روابط 
بین ســیگنال هایی کــه در محیــط خانواده به فرد می رســد، 
متفاوت است. خانواده یک ســاختار باستانی است؛ ساختاری 
که بر اســاس روابط بیولوژیک شــکل می گیــرد؛ از این رو حتی 
تفاوت های مهمــی با ســاختارهای اجتماعی دارد. درســت 
اســت که خانواده بــار مفهومی مهمی دارد، امــا پایه اصلی 
آن در میلیون ها ســال تکامل نهفته اســت؛ از این رو سیگنالی 
کــه از ســمت خانواده به ســوی کودک می آید نیــز این عقبه 
چندین میلیون ساله را دارد. اما اینترنت از چنین روابطی تبعیت 

نمی کند و عملا این عقبه را می شکند.
پس می بینیم که بین ســیگنال های رسیده به نسل جدید 
هــم از نظر میزان، حجم، ماهیــت و روابط درونی آنها و هم 
از قواعدی که تبعیت می کنند با ســیگنال هایی که مثلا نسل 
ما و نیز پیشــینیان ما دریافت می کردند، تفاوت های بسیاری 
وجــود دارد. چنین چیــزی در نهایت مغزی با ســاختارهای 
پردازشــی متفاوت به وجود می آورد؛ مغــزی که جهان را به 
شکل دیگری دیده و درک می کند. بهتر است کمی بیشتر این 

موضوع را واکاوی کنیم.
رشد  مغز  در  سایه  اینترنت

فناوری اطلاعات، فضای مجازی و ارتباط عمیق و چندجانبه 
جوامع، مغز انســان را از حالت منفــرد خارج کرده و آن را در 
ارتباط با فضایی بسیار گسترده و شبکه ای درهم و پیچیده قرار 
داده است. مغز انسان در تبعیت و در هماهنگی با این لایه ها 
باید در چند ســطح و در چند بعد به تفکــر و برقراری تماس 
و تعامــل با جهان خارج بپردازد. امــری که نویدبخش ظهور 
پدیده «مغز شبکه ای» می تواند باشد؛ مغزی جدید که توانایی 
ارتباط با چند ســطح از لایه های فکری و اجتماعی را خواهد 
داشت، بنابراین متکی به یك ایده یا ایسم نخواهد بود. فناوری 
اطلاعات، جریان سیال داده و تبلور اصلی آن یعنی اینترنت و 

نیز رسانه مشــخصه اصلی جهان امروز است. دنیای امروز پر 
از داده های متقاطع، متنافر و متضاد شــده است. اطلاعات در 
ســطوح مختلف با هم در تماس هســتند و نوعی شبکه غنی 
ایجــاد کرده اند. این اطلاعات به یمن وجود فناوری هایی مانند 
اینترنت به شــدت در دسترس هســتند و حالتی بین الاذهانی 
دارنــد. می دانیم که مغــز ما انعطاف فراوانــی دارد. به مدد 
مطالعات فراوانی که در زمینه نوروپلاستیسیتی صورت گرفته 
اســت، می دانیم که داده های بیرونی توانایی تغییر فیزیولوژی 
مغز ما را دارند. پس این جهان شبکه ای به  علت شکل خاص 
خــود می تواند مغز ما را متأثر کرده و در تکامل آتی آن دخیل 
باشد. شاید آنچه گفته شد در نگاه اول پذیرفته نباشد، اما کافی 
اســت جست وجوگر این دنیای شــگفت انگیز باشیم تا متوجه 
شــویم که این دنیا بی شــباهت به ســرزمین عجایب نیست و 
ویژگی های منحصربه فردی دارد. اکنون می توان به واسطه این 
ســرزمین عجایب از هر چیزی اطلاع یافت. دیگر امری مرموز 
یا کتابی ســری وجود ندارد. همه چیز توسط تار عنکبوت های 
این دنیای قشــنگ نو (به قول «آلدوس هاکسلی») به یکدیگر 
متصل اند. به ســخن دیگر، آگاهی به حد اعلای خود رســیده 
اســت و همین طور ماننــد جانــوری خودتکثیریابنده، در حال 
بزرگ کردن خود اســت. اگر کمی از دور به موضوع نگاه کنیم 
به نظر می رسد شــکل آگاهی عوض شده است. بیایید به این 
موضوع دقیق تر نگاه کنیــم. اینکه می گوییم من آگاهی دارم؛ 
یعنــی خود را به عنوان فاعل انجام دهنده کاری می شناســم. 
آگاهی است که به تجربیات ما شکل می دهد و آنها را برای ما 
معنادار می کند. در اینترنت این محدودیت دید از بین می رود. 
مــا می توانیم همه چیز و همه جا را ببینیم. اینترنت فاصله ما 
بــا جهان را از بین می برد و صفحــات اجتماعی، فاصله ما با 
دیگری را. آگاهی دیگر بر مبنای ناتوانی های ما شکل نمی گیرد، 
بلکه آگاهی مفهومی می شــود رشدیابنده که اساسا بر مبنای 
توانایی های فضای مجازی است. این مهم ترین تفاوت اینترنت 
با مغز در نحوه ارتباط با جهان پیرامونی است. ناتوانی در حال 
حذف اســت. ریشــه اینترنت به ۱۹۶۰ و اولین جوانه های آن 
توسط سازمان های نظامی آمریکا بازمی گردد. توانایی های این 
شبکه ها باعث شد از میانه ۱۹۹۰ اینترنت به موضوعی جهانی 
بدل شــود. سامانه ای که خود شــبکه ای از شبکه ها و حاصل 
ارتباط میلیون ها شــبکه و کاربــر خصوصی و غیرخصوصی و 
کامپیوتر با یکدیگر است. اینترنت مجموعه ای سیال از داده ها، 
ارتباطات، احساســات و تحریکات است. مجموعه ای سیال از 
نور، صدا، متن و تصویر؛ هم بسیار سازمان یافته و هم نامنظم. 
پر از شــاخه های بسیار و ارتباطات روشــن و ناپیدا. اینترنت با 
آنچه گفتیم آگاهی جدیدی را مطرح می کند که هیچ شباهتی 
با آنچه طی میلیون ها سال تکامل به وجود آمده است، ندارد. 
پــس باید دید که آینده تقابل دو نــوع آگاهی یعنی آگاهی ای 
کــه در مغز به  وجود می آید و حاصل میلیون ها ســال تکامل 
است، با آگاهی بی سر و بی هدف اینترنتی به چه چیزی منتهی 
خواهد شد؟ ورود مطالعات علمی و اندازه گیری آزمایشگاهی 
ســبب شــده اطلاعات جالبی در ایــن باب به  دســت آوریم؛ 
به طوری که گاه حتی ماهیت اصلی ماجرا نیز زیر ســؤال رفته 
و عنوان شــده که ایــن ادعاها از جمله ادعای مــا در این باب 
اغراق آمیز اســت و مغز انســان تا آن اندازه که فکر می کنیم 
انعطاف پذیر نیســت. گرچه همین منتقــدان اذعان دارند که 
اینترنت می تواند بر فرایندهای شناختی انسان تأثیر بگذارد، اما 
به نظر می رسد تأثیر اینترنت بر مغز فراتر از آن چیزی است که 
بتوان نادیده اش گرفت. مطالعات بعدی این تأثیرات را نشــان 
خواهــد داد. اما می توانیم بر اســاس همیــن یافته ها بگوییم 
کــه مغزی که از کودکی در فضای اینترنت رشــد کرده مغزی 

متفاوت با آگاهی متفاوت خواهد بود.
نتیجه گیری

از این حرف هــا می توان چند نتیجه مهم گرفت. این نســل 
بیش از هــر عاملی متأثــر و زاده اینترنت بــوده و این اینترنت 
اســت که آن را راهنمایی می کند. اعتراضات اخیر و جنبشی که 
مشــاهده می کنیم نیز برخلاف چیزی که گفته می شود، جنبش 
بی ســر نیست، بلکه ســر آن همین اینترنت و فضای مجازی با 
مشــخصات و توانایی هایی است که ذکر کردیم. به همین دلیل 
هم هست که دولت تمام توان خود را معطوف به محدود کردن 
هر چه بیشــتر اینترنــت و فضای مجازی کرده اســت. البته این 
بدترین کار ممکن در تعامل با این نســل است. وقتی بنیان های 
هویتی یک نســل مورد حمله قرار گیرد پاســخ شــدیدتر از آن 
چیزی خواهد بود که انتظار داریم. از سوی دیگر همین اینترنت 
می تواند نوعی فضای تعامل و گفت وگو را فراهم کند. حرف ها 
زده شوند و تندروی ها تعدیل شوند. این اثر بزرگ فضای مجازی 
است که متأسفانه دولت  ها قادر به درک آن نیستند. نسل جدید 
بیــش از آنچه فکر کنیم با اینترنت و فضای مجازی درهم تنیده 
اســت. البته این خصوصیت دنیای جدید اســت و کسی که با 
دنیای جدید همــگام پیش می رود، همین گونه خواهد بود. این 
نکته بسیار مهمی است که متأسفانه دولت ها قادر به درک آن 
نیســت و برای همین فکر می کنند چاره وضعیت اخیر، بســتن 

گلوگاه اینترنت است.

استادیار دانشگاه و روزنامه نگار
فرشاد قوشچی

برای نســل من یعنی نسلی که با انقلاب ایران متولد شده، کودکی خود را در جنگ سپری کرده، در زمان اصلاحات دانشجو بوده 
و ســپس ســرخورده از همه چیز و همه کس به ناظر شکاک حوادث بدل شده، روشــنفکران ایرانی جایگاه مهمی داشتند. ما با 
شــریعتی شروع کردیم، به سروش رسیدیم و بعد برای ادامه این راه دنباله رو کسانی مانند داریوش شایگان شدیم. در هر دوره 
کتاب های آنها مهم ترین چیزی بود که همراه داشتیم و آرزوی مان این بود که ای  کاش با آنها هم صحبت می شدیم؛ اما اتفاقات 
بســیاری در پیش روی ما بود. امروز که این مطلب را می نویســم، در میانه اعتراضات اخیر ایران هســتیم که رنگ و رویی کاملا 
متفاوت با اعتراض های قبلی دارد. در عین حال من هم دیگر آن جوان پر شــر و شور دوم خرداد ۱۳۷۶ نیستم. در میان سالی 
مدرس دانشــگاه هستم و حالا شاهدم دانشــجویانم و جوانان همسن آنها هستند که عامل اصلی این اعتراضات هستند. خوشــبختانه این فرصت را داشتم تا با آنها صحبت کنم و 
پای حرف های شــان بنشینم. کاملا متوجه می شدم که با من و نسل من بســیار متفاوت اند. انگار خیلی خیلی عقب مانده بودم. همین باعث شد که بیشتر فکر کنم. هم بر آنچه بر من 
و نســل من گذشت و هم درمورد نسل جدیدی که به  وجود آمده اســت؛ اما قبل از آنکه بگویم نتایج این واکاوی چه بود، می خواهم به نکته ای اشاره کنم که به گمانم از علل اصلی 
گسســت نسلی ما با نســل جدید محسوب می شود و در عین حال نشان می دهد که چگونه این نسل جدید از آن تفکرات روشنفکری که به دنبال ارائه راه حل هایی کلی برای جهان و 
ایران بود و هر بار آن را به موضوعی خاص گره زده و همه چیز را حول محور آن توضیح می داد، گذر کرده است. دنیای فکری نسل من مملو از نام هایی درخشان در تاریخ فکر ایران 
است. در همین دوران بود که روشنفکری دینی حول محور دکتر سروش شکل گرفت و افراد بسیاری نظریات جدیدی را درمورد رابطه دین و سیاست بیان کردند. در کنارش کسانی 
مانند داریوش شــایگان و سیدجواد طباطبائی و حسین بشیریه نیز بودند که در جرگه روشنفکری دینی نبودند؛ اما حرف های تازه ای را درمورد وضعیت ایران و مقولاتی مانند دین و 
دموکراسی مطرح می کردند؛ اما مسئله مهمی در برخورد با بعضی از روشنفکران وجود داشت که من اکنون متوجه اهمیت آن می شوم. خیلی از این روشنفکران و اندیشمندان قابل 
دســترس نبودند. بعدها هم که اینترنت رونق گرفت و همه گیر شــد، باز هم در دسترس نبودند. ایمیلی از آنها یافت نمی شد. سایتی نداشتند و نمی شد به راحتی با آنها تماس گرفت. 
این در حالی اســت که می توان به راحتی ایمیل بسیاری از متفکران و استادان دانشــگاه های بزرگ دنیا را در فضای مجازی یافت و به آنها ایمیل زد. به طوری که شاید در هر باکسِ 
ایمیل دانشجویی فعال، پرسش ها و پاسخ هایی از برترین متفکران دنیا وجود داشته باشد؛ اما چنین چیزی نه تنها درمورد بخش عمده ای از روشنفکران ما مقدور نبوده و نیست؛ بلکه 
اصلا راه ارتباطی با آنها نیز یافت نمی شــود. به گمانم این موارد از تفاوت های مهم روشنفکران ما با سایر روشنفکران و نیز علت عدم تأثیرگذاری آنها بر بطن جامعه محسوب شود. 
در ضمن اتفاقاتی که این روزها در ایران می افتد و نسلی که خصوصیت منحصربه فردی دارد، نشان می دهد که دوره روشنفکران ما به جد گذشته است. برای درک بهتر این موضوع 

اول ببینیم ما در چه فضایی رشد کردیم. سپس به واکاوی خصوصیت های نسل جدید از این منظر بپردازیم.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی
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